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ویژگیها و شايستگي پیامبر 


مقدمه 


در میان مقامات اجتماعي, هیچ مقامي ارزشمندتر و در عين حال پیچیده‌تر 
از منصب رهبري نیست و تا فردي داراي مجموعه‌اي از کمالات و سجاياي 
انساني و محاسن اخلاقي نباشد, نمي‌تواند شایسته این مقام کزان و به 
دیگر سخن: رهبر باید داراي توده‌اي از خوبيهاي متضاد باشد که در هر 
ماس اراس یووم فاص وا تور ی ورتاتی .۱ 
تبرمي: شکوه را با درويشي, خوش بيني را با احتیاط لازم, به هم امیزد. و با 
روانشناسي و موقع‌شناسي کامل در هر فرصتي ابزار مناسب آن را به کار 
یربا کر در هیر بلق عاسله صفات یت ارم است تراشتکی ان یله 
رشته اوصاف منفي نیز دست کمي از لزوم صفات مثبت ندارد, مثلا آذفی 
که تحمل انتقاد, و شنیدن عقیده مخالف را ندارد و در مشکلات فاقد 
شكيبايي لازم است و بر او روح «قبضه کردن مناصب و توقع اطاعت کور 
کورانه دیگران» حکم فرما است, رهبري او زیانبار و فاجعه‌انگیز است چه 
بهتر به اصلاح خویش بپردازد, آنگاه درباره «قیادت» بينديشد.نايابي اجتماع 
و چنین اوصاف مثبت و منفي., سرانجام مساله رهبري را به صورت 
«کبریت احمر» درآورده و با مشکلاتي فراوان روبرو ساخته است و به 
خاطر همین پيچيدگي است که بشر امروز در حل امور مربوط به رهبري 
به تشکیل کنگره‌ها, سمینارها و شوراها و كنفرانسهاي ميهني و بين‌المللي 
دست زده و خواسته است از این طریق گره رهبري را بگشاید.اگر مسأله 
رهبري, امروز مورد توجه جهان غرب گردیده, از دیر باز پیشوایان بزرگ 
اسلام, بحثهاي تکان دهنده‌اي پیرامون ان انجام داده‌اند که نمونه‌هاي ان را 
در فرمان امام علي (ع) , و 
پیام فشرده اش به محمد بن ابي بکر مشاهده می کنتم:ا کر در رهبري 
اجتماعي با کلاف سر درگمي روبرو هستیم, و هر چه بیشتر سعي مي‌کنيم, 
شایستگان آن مقام را کمتر مي‌باييم. در مسأله «قیادت الهي» که در 
انسانهائي به نام پیامبر و رسول تجلي مي‌کند و مهندسي انسانها را در 
تمام شوون زندگي اعم از مادي و معنوي بر عهده مي‌گیرند, با مشکل دو 
چندان_ پا ده و صد چنداني روبرو مي‌باشیم, زیرا تحمل مسقولیت عظیم 
الهي آنچنان امتیازات بزرگ و برجستگيهاي فزون از حد لازم دارد که 
دارندگان آنها را از نظر قدرت به صورت عنقاي مغربي درآورده که گاهي 
در میان امت بزرگ فقط يك نفر شایسته آن مقام مي‌گردد و اگر تاریخ 
نبوت؛ پیامبران فزوني را معرفي مي کند, ولي پیامبران صاحب کتاب و 
بلاتر از آن صاحب شریعت بسیار کم بوده و خاتم آنان به يك فرد منحصر 


اشاره 


دشواري رهبري پیامبر خاتم: رهبري پیامبر گرامي به خاطر جهاني بودن آن 
از يك طرف, و خاتم و آخرین سفیر بودن او از طرف دیگر, با دشواريهاي 
فراواني همراه بود, اقوامی که هدایت آنها را بر عهده گرفته بود. از نظر 
فرهنگ و تمدن آگاهي و بینش, اخلاق و انضباط, در يك سطح نبودند, خود 
این اختلاف, امواجي از مشعئلات را در طریق رهبري او پدید اورده بود 
خداوند به خاطر پيروزي بر این سختیها او را با استعدادي بس فراوان که 
مظهر مجموعه‌اي از کمالات انساني بود, آفرید و پس از چهل سال تربیت 
زیر نظر بزرگ‌ترین فرشته از فرشتگان جهان [1] , او را براي رهبري 
برگزید.در پرتو انديشه‌هاي حکیمانه, و علاقه به هدف و دلسوزي بر امت. 
مشکلات را حل کرده و تمدني را پي‌ريزي کند که براي آن تاکنون نظيري 
دیده نشده است.خدا در قران با بياني زیبا به کمالات روحي و علل پيروزي 
او در معرکه رهبري اشاره مي‌نماید چه بهتر در این بحث با صفات برجسته 


علاقه و دلسوزي به هدف 


علاقه به هدف, عامل خودکاري است که مدیر يك مجتمع بزرگ و یا کوچك 
را بر سعي و تلاش: و تفوق بر مشکلات وادار مي‌سازد, و غبار خستگي ۳7 
از چهره جان او پاك مي‌کند و اکز مدیر از درون ید کاری. که. تراق. آن 
گمارده شده است, 0 علاقه نکند, چنین مديريني فاجعه‌انگیز 
است.قرآن به علاقه قابل نحسین پیامبر بر هدایت مردم تصریح 
مي‌نماید:«فلعلك باخع نفسك علي آثار هم آن لم یومنوا بهذا الحدیت 
اسفا» (کهف /6)«شاید جان خود را به دنبال آنان آنگاه که به رسالت تو 
ایمان نیاورند از دست بدهي!» این جمله حاكکي از نهایت علاقه يك طبیب 
اجتماعي است که در راه مداواي بیمار خود تا اند هی کوشد. که .در 
پرتگاه هلاك و نابودي قرار مي‌گیرد و در آیه دیگر مي‌فرماید:«ولا تحزن 
علیهم ولا تکن في ضیق مما یمکرون» (نمل /70)«برگستاخي کافران غم 
مخور, از مکرو حیله انان بر خود فشار مده»باز مي‌فرماید: «فلا تذهب 
نفسرك علیهم حسرات ت آن الله علیم بما یصنعون» (فاطر /80)«جان خود را 

بر اثر شندت تأشتف بر آنها از دست مده, خداوند از آنچه که انجام مي‌دهند 
اه است».« فلا یحزنك قولهم انا نعلم ما پیسرون و ما یعلنون» (یس 
7)«سخنان آنان نو را غمگین مسازد, ما از کارهاي پنهاني و اشکار انان 
آگاهیم».آیات در این مورد که حاكي از علاقه عمیق و فزون از حد این 
رهبري آسماني به هدایت امت خود است بیش از اینها است و ما براي 
فشرده 1 به همین اندازه اکتفاء مي‌کنيم. 


خشونت و تند خويي و فقدان روح انعطاف و گذشت. رهبر را با مشکلات 
زیاد و سرانجام با شکست روبرو مي‌سازد سرانجام مردم که هنوز مزه 
تریتت و انضباط را تجشینه‌انو از دور او براکنده شده و صحته‌باری. را 
ترك مي‌کنند؛ امیر مقمنان در يکي از سخنان کوتاه خود مي‌فرماید +« 21 
الرانند شفه اور اما .یار وضری: ضارنی سدع ب وان 
است» ,پیامبر به تنصریح قرآن از نظر نرمش و انعطاف؛ آنجا که باید رهبر 
از خود گذشت و نرمش نشان دهد در حد اعلاي این شیوه اخلاقي بود. 
وحي الهي, يكي از علل پيروزي پیامبر را عطوفت و مهرياني او مي‌شمرد 
و مي‌فرماید:«فبما رحمة من الله لنت لهم و لو کنت فظا غلیظ القلب لا 
نفضُوا من حولك فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم في الامر» (آل 
عمران )در پرتو رحمت الهي, در برابر تندي آنها, نرم شدي و اگر 
خشن و سنگدل بودي از اطراف تو پراکنده مي‌شدند. از آنان ذر کدور ند 

۳ ۳ ی 
سوره‌هاي مكي, راه نفوذ در مردم و قیام به وظایف رهبري را چنین بیان 
هی کت توا سنوی آلخستد و لا السته وفع بالتی هی احست ادا آلری 
بينك و بینه عداوة ؛ کانه وليٌ حمیم و ما یلقیها الا الذین صبروا و ما یلقیها الا 
ذو حظ عظیم»(فصلت /35-34).«هرگز بدي و نيکي یکسان نیست بدي را 
با نيكکي دفع کن تا دشمنان سرسخت. بسان دوستان گرم و صميمي شوند. 
به این شیوه اخلاقي افرادي نائثل مي‌شوند که داراي صبر و برد باري بوده 
و بهره عظيمي (از ایمان و تقوا) داشته باشند .علت بان این شیوه اخلاقي 
ار ای‌کفت اسشت که راو کار ور اتطار انامه کم ند ام کر 
خلاف انتظارشان. بدي را با خوبي پاسخ شنید ند وجدان ملامت ۳1 (نفس 
یامه انا سدارفته و ار فیون آنان وا تاد انماد و نمی کنر 
در این موقع است که جاي عدواتها و کینه‌هارا, کم کم مهر و محبت و صفا 
و خلوص مي‌گيرد.طبيعي است رهبر موقع شناس از اين شیوه اخلاقي در 
موردي استفاده ی انان به كلي محو نشده و 
«نفس لوامه» آنان تفت ندیده باشد و گرنه , باید با آنان به صورت دیگر 
۱ به تعبیر رسول گرامي (ص) «من الناس من لا بقیمهم الا 
السیف [3] : : برخي از مردم به اندازه‌اي لجوج و بدسگال هستند که فقط 
زیر ضربات خرد کننده شمشیر, آدم مي‌شوند و دست از کردار زشت خود 
بر مي‌دارند».قرآن شیوه رفتار پیامبر (ص) را با گروه کافر به نجو بس 
شايسته‌اي توصیف مي کند و آن را با [فظ «عظیم» که در قرآن موضوعات 
بس محدودي با ان توصیف شده است. توصیف مي‌کند و مي‌فرماید:«و ان 


لك لاجرا غیر ممنون و انك لعلي خلق عظیم فستبصر و بصرون بایکم 
المفتون» (قلم /6-3)<«تو برخويي بزرگ هستي به زودي مي‌بيني و مي‌بینند 
که کداميك, مجنون است».مراتب عطوفت و مهرباني رسول گرامي ((ص) 
در فتم که توت تخل نموم آنگاه که بر مردم مکه که سالیان درازي 
او را اذیت کرده ونبردهاي خونيني بر ضد او به راه انداخته بودند, دست 
یافت ۳ چنین شرايطي - روبه‌آنان کرد و گفت گفت: «ماذا تقولون؟ و ماذا 
تظنون : چه مي‌گوید و چه فریارن مر مین ۱5 مردم اسیر و بهت زدن 
ِِ به یاد جوانمردي وبزرگواري و خلق عظیم و او افتادند و همگي 

: «لا نظنْ الا خیرا اخ کریم و اين اخ کریم: جز نيكي درباره تو 
۳ , تو را برادر بزرگوار و فرزند برادر بزرگوار خود مي‌دانيم زر در 
این لحظه موجي از رحمت سراسر مردم مکه را فرا گرفت رو به همگان 
کرد و فرمود: «لا تثریب علیکم الیوم یغفرالله لکم و هو ارحم الراحمین. 
امروز سرزنشي بر شما نیست, خدا| همگان را مي بخشد او بخشاینده 
است» سپس افزود و با این که رسالت مرا تکذیب کردید و مرا از خانه‌ام 
بیرون 7 ولي با این همه, من بند بردگي از گردن شما باز مي‌کنم و 
اعلام مي‌کنم که «اذهبوا و انتم الطلقاء: بروید! همه شما ازاد شده 
هستید» [4] .خوي زیبا و عطوفت انسان دوستي پیامبر پیوسته زبانزد 
جهانیان در طول قرون بوده و سرایندگان اسلامي که به مدح و ثناي او 
پرداخته‌اند. غالبا بر این شیوه اخلاقي او تکیه کرده‌اند؛ ابو عبدالله شرف 
الدین بوصيري متوفاي 694 که از مشاهیر شعراء و ادباي قرن هفتم 
است, در مدح حضرت صاحب رسالت قصیده معروفي به نام «قصیده 
برده» [5] دارد و در آن بر این شیوه اخلاقي اشاره مي‌کند و مي‌گوید:فاق 
النبیین في خلق و في خلق ولم یدانوه في علم ولا کرماکرم بخلق نبي وانه 
خلق بالحسن مشتمل بالیشر متسم بر تمام پیامبران از نظر افرینش و 
خوي برتري یافت و هیچ کدام در دانش و کرم به او نمي‌رسند چه زیبا 
آفرينشي و چه زیبا اخلاقي است که با زيبايي آمیخته و تبسمي بر لب 
دارد».حقاً که راست و درست گفته‌اند: «حسنت جمیع خصاله او با خصال 
بس زیبا آفریده شده است» .او با اخلاق زیبا و پسندیده خود تحقق بخش 
خطاب قرآني است که به او دنو مي‌دهد: «و اخفض 0 لمن 
(شعراء/215و216): بالهاي رحمتِ خود را بر مومنان فروآور, و اکر 
کافران به مخالفت با تو برخاستند, بگو من از ز کارهاي شما بیزارم». 


صبر و بردباري 


خدا در آغاز بعثت او را از مسوولیت سنگيني که بر عهده گرفته است آگاه 
ساخت و فرمود: «اآنا سنلقي عليك قولا ثقیلاً (مزمل /5): ما گفتار سنگيني 
را بر تو وحي مي‌کنيم» این قول سنگین, رسالت جهاني او است که اداء آن 

بر او و عمل به آن نیز بر رهروانش سنگین مي‌باشد.انجام چنین رسالت 
با بدون يك روح مقاوم و صبور و شکیبا و بردبار, امکان‌پذیر نیست از 
این جهت در ایات متعددي او را به صبر و شكيبائتي دعوت مي‌نماید که 
برخي را یاداور مي‌شویم:در اغاز نزول وحي, و در سوره مدثر او را چنین 
مورد خطاب قرار مي‌دهد: «و لربك فاصبر (مدثر /7): براي خدا در طریق 
ابلاغ رسالت بردبار باش» بار دیگر: صبر واستقامت پیامبر مصمم را یادآور 
مي‌شود و می‌گوید:«فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل 
لهم» (احقاف /35)«بسان پیامبران اولوالعزم صبر بنما و درباره آنان, 
عجله مکن». 


روج خضوعٍ و حالت نیایش در انسان, رمز شعور و نشانه آگاهي او از وجود 
قدرت بزرگ و علم بي پایان در صفحه هستي, و تعلق ذاتش به آن مقام 
بزرگ است احساس وابستگي به وجود برتر. انسانها را به ابراز خشوع 
وامي‌دارد و سرانجام خشوع در قالب «عبادت» تجلي مي‌کند ولي 
نیایشگران گروه واحدي نیستند که آنها را گروهاي مختلفي تشکیل 
مي‌دهد. گروهي براي رفع نیاز و جلب سود و يا بیم از عذاب, به این 
احساس «لبيك» مي‌گویند, در حالي که گروه ديگري که از معرفت بيشتري 
برخوردارند, به خاطر درك کمال مطلق و «مهري» که به خدا مي‌ورزند, به 
پرستش او مي‌پردازند, البته اختلاف در انگیزه‌ها تأثيري روي اصل ِ 
عمل نمي‌گذارد. بلکه همگان در ِِ اصل «ولکل درجات مما عملوا و 
ربك بغافل عما یعملون» 61 در ب پیشگاه خدا ماجور 1 مثاب و داراي باداش 
نز 5 مي‌باشند.در حديتي امام اه ءع( نیایشگران را به سه گروه 
تقسیم مي‌کند و در این مورد سخن بس جالبي دارند که اينك باذآوز 
مي‌ شویم : ۰« قوم عبدوا| الله خوفا فتلك عبادة العبید, ۰ و قوم عبدوا ال تبار ك 
و تعالي, طلب الثواب فتلك عبادة الأجراء و قوم عبدوا اللّه حبا له فتلك 
عبادة الأحرار و هي افضل العبادة» [7] ۰«گروهي بسان بردگان از ترس به 
تبایتش من بزدازند و کروهی دیگر مانند مزد گیران به انگیزه پاداش. او را 
عبادت مي‌کنند در حالي که گروه 89 روي مهري که به او مي‌ورزند ب بو 
نیایش بر مي‌خیزند, و نیایش این گروه بهترین پرستشها است».کلمه «< 
له» رمز شعور عمیق و آگاهي ژرف از عظمت مربوب و کمال 
است و از این جهت., در انسان. عشق و علاقه عظيمي به کانون کمال 
مي‌افریند و در نتيجه از روي اخلاص و مهر, بدون چشمداشت پاداش, یا 
بیم از کیفر به عبادت بر مي‌خیزد, و در خضوع و خشوع خود, لذت مي‌برد. 
لذتي که دیگر «لذتها» را به دست فراموشي مي‌سبارد.قران و نیایش 
پیامبر - عبادتهاي نیمه شب اولياي الهي که همراه با اشك شوق و سوز دل 
است. معلول شناخت عظيمي است که از خدا دارند, نتیجه شوق و عشق 
بش ال سس هد اسا س ات هت 
شهود معبود, در کامشان شیرین شده و خواب لذیذ و بالش ناز. و فراش 
گرم به دست فراموشي پمنیر 5 مي‌ شود و ساعاتي به راز و نیازبا او 
مي‌پردازند تا آنجا که رسول گرامي برخي از اوقات گاهي دو سوم شب را, 
به عبادت برگزار مي‌کرد بنا براین چه بهتر با نیاییش او اشنا شویم:1- خدا در 
سنورج: اسر اء به پیامبر دستور «تهجد» مي‌دهد که همان عبادت در نیمه 
شب است چنانکه مي‌فرماید:«و من اللیل فتهجد به نافلة لك عسي ان 


پیعنت زیت مقاما فجمودا» (اسر 79/۶ )جبرخي از شب: را برخترا با افرآن.و 
با ماه تم ات موه اس لت اه اضات ات شا ام را 
مقام شايسته‌اي برگزیند».2- خداوند در سوره مزمل به بیان کم و کیف 
عیادت: :در ند شنب. می بردازده وفت» آن را.شب: و فقدار آن راء ند 
سوم الي يك سوم شب اعلام مي‌دارد و فلسفه قیام و تهجد در شب را 
امري مي‌داند که در پیشبرد اهداف او کاملا موّثر است. ما در اینجا این 
بخش از آیات را يك جا مي‌آوريم تا روابط منطقي آیات کاملاً روشن 
گردد:«یا ائها المتمل قم اللیل الا قلیلاٌ نصفه او انقص منه قلیلا اوزد علیه 
ف رل ارات رل انا سنلقي عليك قولا ثقبلا ان ناشثة الیل هي اش؟ 
وطا و افوم فلا ان لقن النهان سیحا طویلا ورادکراشم زج وتیل الیه 
۵ (مزمل /8-1)«اي جامه به خود پیچیده. شب را جز اندكي بپاخیز, 
نيمي از شب يا اندكي از آن کم کن یا بر آن بیفزا, قرآن را با ترتیل (با 
تانف وراه بخوان؛ به همین زودي گفتار گران بر تو القاء مي‌کنيم ساعات 
و اوقات_ شب مابه تأثیر عمیق و استواري گفتار است. براي تو در روزه 
رفت و آمد طولاني است. نام پروردگار خود را به یادار و به او توجه 
نما».بيایید در مضامین این آیات کمي دقت کنیم! خدا در آغاز رسالت پیامبر 
ار خروان عت کم سار ول ااتهایی از ان اس سر با سر 
دستور«عبادت در دل شب» را مي‌دهد, و او را از نظر کمیت., میان دو 
و اه که ۱۳0 #۳ 
امکانات به يکي از سه صورت» به نیایش خدا| بیردازد و این قسمت با 
جمله‌هاي «قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا اوزد علیه» بیان شده 
است.قیام در دل شب, نباید با نماز گزاردن پایان پذیرد. بلکه باید با تلاوت 
قرآن, آن هم به صورت «ترتیل» که در آن به الفاظ خرصغاتن. کاملا توجه 
مي‌شود. همراه گردد, کر که 
ارتباط برقرار مي‌کند, خدا| هم از طریق قرآن که سخن او است با بنده 
خود سخن مي‌گوید و در نتیجه ارتباط برقرار مي‌گردد و اين مطلب با جمله 
«ورئل القران ترتیلا» بیان شده است ,در آیه بعد به راز اين تکلیف (عبادت 
نیمه: شب) اشاره شده است و آن اين که به همین زودي. باري گران و 
شای انحاه ان لار با ساری رارف ارتاط مسر با مد 
قدرت برقرا ر كني چنانکه مي‌فرماید: «انّا سنلقي عليك قولا ثقیلا».آیه بعد, 
علت گزینش شب را براي تهجد بیان مي‌کند و آن اين که مقدار تأثیر 
عبادت به آرامش محیط و فراغت قلب بستگي دارد. از این جهت. عبادت 
نیمه شب, از نظر تأثیر, عمیق‌تر, و از نظر گفتار, استوارتر است و در این 
شرائط, گفتار از دل بر مي‌خیزد و با آن تطبیق مي‌کند در حالي که روز 
قارع آنعوغا و شفی اه تلاو تفت واه تیستت ».سا آیی. کر فتاوی. نه 


وقت کافي هست و نه فراغت قلب. چنانکه مي‌فرماید: «اأنْ ناشة اللیل 
هي اش 1 و اقوم قیلاً ان لك في النهار سبحا طویلاً».انسان کامل به 
حکم این که بل موجود امکانير و از نظر قوا و نشاط روهحي محد ود است 
به هنگام انجام وظیفه, خصوصاً به وقت ۳ با جاهلان و افراد نادان, با 
يك نوع کم نشاطي و افسردگي روبرو مي‌گردد که اگر افزایش یابد مایه 
دلسردي در انجام 0 مي‌ شود براي زدودن هر نوع زنگار دل, عبادت 
بهترین وسیله ارتباط با کانون قدرت و مرکز کمال است که به روح و 
روان؛ نیرو و نشاط بيشتري مي بخشد. 3- در سوره مزمل اناتت است که 
حاكي از قیام پیامبر با گروهي از موّمنان براي عبادت در شب مي‌باشد. 
چنانکه مي‌فرماید: «ان ربك یعلم انك تقوم ادني من ْتّي ال هه 
نلثه و طائفة من الذئن معك» (مزمل 7)خداي تو مي‌داند که تو با 
حصی از اعوادی ما وه رس و موم وا ی و وم 
شب رز به عبادت مي‌گذارني».در حالي که خدا عبادت در شب را براي 
رسول گرامق «نافله» می‌داند ولن:با انن جال: عضرتسن به. اندازه‌ای یه 
آن امر قیام کرد که قدمهاي او ورم کرد 9 آیه ذیل در اين مورد نازل 
کروید: حطة ما ایزلنا غليك القران لتشمي الا تذکرخ لمن بخشی» (طه. /2 
3)«قرآن را بر تو نازل نکردیم که خود را به زحمت بيفكني بلکه مایه 
ياداوري است براي كکساني که از مخالفت خدا بترسند». 


علم و آگاهي گسترده 


پیامبر گرامي داناترین و آگاهترین انساني است که گام بر پهنه گيتي نهاده 
سیف رای غلر و اکاهی اه دا ی یمس هی تفای ی ال .2۱۱ 
عليك الکتاب و الحکمة و علمك ما لم تکن تعلم و کان فضل الله عليك 
عظیما» (نساء /113)«کتاب و حکمت را بر تو فرو فرستاد و آنچه را که 
نمي‌دانستي به تو آموخت, و کرم خدا| فزبازم: نو زر ی است».دقت در 
جمله‌هاي سه گانه این آیه, ما را به وسعت علم او هدایت مي‌کند: 1- «و 
انزل الله عليك الکتاب و الحکمة: خداوند کتاب و حکمت را بر تو فرو 
فرستاد», مقصود از کتاب. قرآن و منظور از حکمت, دانشهاي استوار 
است که در هر دوره زندگي. سعادت آفرین مي‌باشد و نمونه‌هايي از ان 
گفتار لقمان حکیم آمذه. ابتت ولي هرگز منحصر به آن نوع دستورها 
نیست. بلکه از آن گسترده‌تر است.2- «و علمك ما لم تکن تعلم: آنچه را 
۱ به تو آموخت», علم و آگاهي‌اي که در این جمله آمده 
است,به حکم قانون «تغایر معطوف و معطوف علیه» غیر از کتاب و 
حکمت است که در جمله پیش وارد شده است و در پایه عظمت ان همین 
بس که در چمله سوم آن را چنین توصیف مي‌نماید:3- 0 
علرق. عظیما: کرم م اف دا که علم وا کات و یکی از شاخه‌هاه ]رد 
است, و است », هیچ کرامتي بالاتر از علم و دانايي نیست و توصیف 
کرم به عظمت, به گونه‌اي مشعر و گواه بر عظمت علم اوست. علمي که 
خدا| او را عظیم توصیف مي‌کند, تکلیف آن روشن است.آدم نخستین, 
پیامبر الهي است که به حکم آیه؛ و عم ادم الاسماء کلها» (بقره /321 از 
اسرار هستي آگاه گشت. علمي را فرا گرفت که فرشتگانرا از آن بهره‌اي 
نبود و بدین جهت بر آنها برتري جست و مسجود آنان قرار گرفت و خاتم 
پیامبران به اتفاق روایات و امت اسلامي برترین, پیامبران و سرامد انها به 
شمار مي‌رود از این جهت باید از نظر کمالات نفساني و ملاکات فضیلت و 
برگری: بالات از همه از ادم. آبوآلبتتتر باشد,۶برید» که یکی از شاگردان 
امام باقر و آمام صادق (ع) است نقل مي‌کند که يكي از اين دو بزرگوار, 
توح علر و آ اهوسا سر با هرت اسلا خرسود وا ان نا له 
الا اللهو الراسخون فی العلم ال غمران /۱7: تاهیل متشابه با فرآن زا جو 
خدا و راسخان در علم نمي‌دانند».امام چنین فرمود: «و رسول الله افضل 
الراسخی في العلم قدغلمه الله عروجل حمیع ,ما انژل علیة مرح الفنزیل. و 
التاویل و ما کان الله لیتتزل. علیه .شتا لم بعلمه تاوبله» 181 نام دا 
برخسمهه‌برين, زاسطان: در علم. اشت دا گیل و تافیل. فران ,را به: او 
آموخت: و دز شان»قدا تیشت که خيزی. زا . 0 ۳ ۱۳ 


حقیقت آن آگاه نسازد» .علم امیر مقمنان (ع) و دیگر امامان معصوم پرتوي 
از علم نبوي است و مجموع احادیث صحیح و استواري که در اختیار داربم. 
همگي , بو وی هی ره ومطالی ۳99 خواه نت رش علم 


مایه مصونیت مردم از عذاب 


اعمال زشت انسان واكنشي در این جهان و پي امدي در سراي دبکر دا رد 
یکی از نار گناه در جانعه حرول عذاب اشت که‌در اباب فرآن و احاویت بر 
آن تنصریح شده است و كافي است که در اين مورد آیات مربوط به نابودي 
اقوام سر کش ,را ظالعه مایم ولی کی از آان فخوم‌باهر این اشست که 
تا او در میان مردم است خدا آنان را با نزول عذاب مجازات نمي‌کند و به 
این ویرک کر ایه دیس تصریحم شده است («و ما کان ال لیعذبهم و انت 
فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون» (انفال /33)«هرگز خدا آنان 
را مجازات نمي کند ۳ تو در میان آنان هستي همچنانکه عذاب نمي‌فرستد 
تا طلب اه تن مي‌نمایند». نخستین كکسي که چنین هیر کی را از قرآن 
استخراج نمود, امیر مقمنان علي ءع( است وي در يکي از کلمات قصار 
خود مي‌فرماید ۰« کان في الارض امانان من عذاب الله و قد رفع احد هم 
فد ونکم الاخر فتمسکوابه, «اما الامان الذي رفع فهو رسول الله (ص) و 
آها الامان النافن فالاسخفار عال الله‌عالی و ماکان الله لنغدتمم و انت 
فیهم...» [9] .«در روي زمین دو وسیله امنیت موّثر وجود دارد: يكي 
پرداشته شد, به ديگري چنگ بزنید. آنچه برداشته شد. پیامبر خدا است. و 
آنچه باقي است طلبب ان است خدا مي‌فر ماید: شأن خدا| بیست که 
آنان۱ مجازات کند ۸ کند تا تودر قیان: آنان هشتتی.. ۳ 


شفیع روز جزا 


همگي با واژه شفاعت آتتنا نی کامل داریم, هنگامي که سخن از جرم و 
گناج و محکومیت يك فرد به میان من آند: و شخصي پا به میان مي‌گذارد تا 
درباره فردي فعالیت و وساطت کند تا او را از مرگ و اعدام یا زندان و 

توقیف نجات بخشد. مي‌گوییم: فلاني در حق او «شفاعت» کرد ۳۳۹1 
شفاعت از ماده شفع به معني جفت., در مقابل «وتر» به معني طاق, 
گرفته شده است, علت این که به وساطت شخص براي نجات گنهکار 
شفاعت گفته مي شود این است که مقام و موقعیت شفاعت کننده, و 

نيروي نآثیر او, با عوامل نجاتي که در وجود شفاعت شونده هست 0 
کم و اندك باشد) ضمیمه (و جفت مي‌شوند) و هر دو به کمك هم, موجب 
خلاصي شخص کته کار مي‌گردند .۰معناي شفاعت اولياي خدا| براي گنهکاران 
در ظاهر این است که عزیزان الهي. , روي قرب و موقعيتي که در پیشگاه 

خداوند دارند, مي‌توانند براي مجرمها و گنهکاران وساطت کنند. و از 
خداوند درگذرد. البته 0 
مربوط به شخص گنهکار, و برخي مربوط به مورد شفاعت (گناه) 
مي‌باشد.به عبارت دیگر. شفاعت همان کمك کردن اولياي خدا است با اذن 
خدا, به افرادي که در عین گنهکار بودن پیوند ايماني خود را با خدا, و پیوند 
معنوي خویش را با اولياي خدا قطع نکرده‌اند.و به يك معناء شفاعت این 
است که يك موجود مادون - که استعداد جهش و پیشرفت دارد - از موجود 
بالاه به صورت يك امر قانوني استمداد و مدد طلبد, البته مدد خواه از نظر 
کمال روحي, باید به حدي سقوط نکند که نيروي جهش و تکامل را از 
و ای اه ای 1 
شفاعت به اندازه‌اي در میان مسلمانان رسوخ دارد که هرکجا برویم و از 
هر که بپرسیم این اعتقاد را از عقاید اسلامي خویش مي‌شمارد. و در 
اصالت آن از نظر اسلام هیچ گونه ترديدي نشان نمي‌دهد. همه مي‌بينيم که 
در مواقع راز و نیاز مسلمانها با خدا, و نیز در کنار قبر پیشوایان بزرگ 
اسلام. دلها و انديشه‌هاي افراد گنهکار, بسوي شفیعان درگاه الهي کشیده 
قی‌نقتود و: از آنان مي‌خواهند که از پیشگاه خداي بزرگ بخواهند تا مورد 
عثو و رحمت الهي قرار گیرند يك چنین عقیده راسخ و پا برجايي, ون 
معلول ین آن در قرآن مجید ۵ ]ات اسلامي انجت: فا معني ندارد 
يك حمعیت يك میلیارد نفري و بخصوص دانشمندان آنها به دنبال عقيده‌اي 
پروتد که هر کز در کناب آمتمانی و مدار ت.دیتی آنها وازد تشدم بانشدالته 


باید اعتراف کرد که این مسأله اصیل اسلامي بسان برخي دیگر ازمعارف 
بلند ان با برخي از پيرايه‌هاي غلط همراه شده است و از همین رو بر 
دانشمندان است که مردم را در اين زمینه روشن سازند و مطالب اصیل 
اطلافف را ای ان دا ماتضمساله شعاعت و کم کردن موحود عالن 
به فرد پائین. غیر از ماه پارتي بازي و وسیله تراشي ظالمانه 
دستگاههاي بشري است. حالا اگر يك فرد ال تا وف غیر مارم ان 
اصل اسلامي را از محور صحیح ان منحرف کرده. و چهره ان را کریبه 
ساخته‌اند, مربوط به اندپشه صحیح اسلامي نبیست .البته برخي شاید "چنین 
تصور کنند: روز رستاخیز شافعان راستین الهي, یزیدها و حجاج‌ها و چنگیزها 
را زیر بال و پر شفاعت خور قرار خواهند داد, و همه آنان از حوزه معنویت 
و نورانیت ت شافعان بهره مند گردیده, و در کانون وجود آنان جهشي بةه سوي 
پاکي دا خواهد شد.ولي آنان در این انديشه سخت در اشتباهند, زیرا| 
شفاعت شافعان واقعي از آن كساني است که روج و روان آنان دارايي 
نيروي جهش به سوي کمال و پاكي باشد, ولي كساني که در سراسر وجود 
آنان نقطه قوت و كمالي پیدا نمي‌شود, هرگز نورانیت شافعان. وجود 
تاريك انان را روشن نخواهد کرد.باید درباره شفاعت چنین بیندیشیم: مردي 
را فرض کنیم که پاسي از عمر خود را در فساد و ناياکي گذرانده است 
ولي بر آثر برخورد با صالحان و پاکان, جرقه‌اي در دل او روشن ظف کرو و 
انقلاتینر اه بدند مه‌ایور اه تا اسان «ریکر مه سار فتاه 
جریان را درباره انسان‌هاي [ ۳ بينديشیم, انسان‌هايي که در روح و 
روان انان الودگي وجود داردولي در عین حال نيروي جهش به سوي کمال 
ازروان آنان به کلي رخت بر نبسته است. در این موقع بر اثر برخورد با 
ی سازندم الهي و قرار گرفتن در حوزه نورانیت انسان‌هاي 
نوراني, يك نوع دگرگوني در وجود آنان رخ مي‌دهد و جرقه انقلاب و جهش 
9 کمال در روح و روان آنان روشن مي‌گردد.این. تصویر نارسا و 
کمو کف از حقیقت شفاعت اخروي است که به وسیله شافعان راستین به 
اذن الهي انجام خواهد گرفت و تا خود به آن گام ننهیم » به حقیقت آن واقف 
نخواهیم شد.باید درباره شفاعت همانطور بیندیشیم که درباره توبه و 
ندامت مي‌انديشيم, جاي شك نیست که توبه و ندامت از اعمال گذشته با 
شرايطي که گفته شده است انسان را شستشو دادم و جرقه انقلاب را در 
کانون وجود انسان روشن مي‌سازد, و هرگز كکسي نگفته است که تنشریع 
تفت تایه صرات ار ان مي‌گردد. همچنین نباید موضوع اعتقاد به شفاعت 
را مایه جرات و وسیله گسترش گناه بیندیشیم؛ بلکه باید آن را روزنه 
اميدي به سوي باز گشت به طهارت و پاكي تلقي کنیم.سازندگي و آثار 
توبیتي اعقهاد به شفاعت؛ از آنجا. کة,بر این کفتارن حفیعت شفاعت. را رچه 


خصوصیات این ایده مذهبي بحث کنیم:امروز از دید بسياري از خوانندگان؛ 
اهمیت و لزوم بحجت پیرامون يك ایده مدهبي, در گروه آبان تربيني_ و 
سازندگي آن است - لذا - اگر يك ایده مذهبي در این مسیر قرار نگیرد, آن 
را از مسائل درجه دو مذهبي مي‌شمارند و احیانا خود را موظف به غور و 
بحث در آن نمي‌دانيم.روي این لحاظ براي نشان دادن اهمیت بحث و این 
که ایده «شفاعت» حتي روي مقياسي که انان براي درجه بندي مسائل 
مدذهبي ترتیب داده‌اند, از مسائل درجه يك مي‌باشد, بجعت پیرامون آثار 
تربيتي و اصلاحي آن را بر دیگر بحثها مقدم داشته ابتدا در اين مورد به 
9 مي‌پردازيم :شفاعت ماأیه اميدواري است: اعتقاد به شفاعت 
بدید آورنده امید دز دل. کتهکار ان/ ومایه باز کشت آنان دز تیم زند کی ربه 
سوي خدا است. و اگر حقیقت شفاعت درست مورد بررسي قرار گیرد. 
خواهیم دید که اعتقاد به شفاعت اولياي خدا, نه تنها مایه جرات و موجب 
راه بازگشت به سوي خدا به روي آنان باز است. و مي‌توانند به وسیله 
اولياي خداء, آمرزش الهي را نسبت به گذشته جلب کنند, از عصیان و 
سركشي و سرسختي دست برداشته و به سوي حق باز گردند.نه تنها 
شفاعت در زندگي انسانها اين نقش را بر عهده دارد, بلکه پذیرش توبه, و 
در سطح وسیعتر, موضوع «انتظار فرج» و امید به بهبود وضع اینده اجتماع, 
از عوامل سازنده‌اي است که براي دگرگون ساختن اوضاع و 
نابساماني‌هاي بشر به انسان نیرو بخشیده و او را از محیط تیره و تار یاس 
و نوميدي, به فضاي روشن رجاء و اميدواري وارد مي‌کند.اعتقاد به شفاعت 
اولیاء خدا (البته با شرایط خاصي) درباره گنهکاران سبب مي‌شود که فرد 
گنهکار معتقد گردد که وي از اين به بعد مي‌تواند سرنوشت خود را 
دگرگون سازد و اعمال دیرینه وي طوري نیست که براي او يك سرنوشت 
شوم قطعي و غير قابل تغییر ساخته باشد, بلکه او از همین حالا به کمك 
اولياي خدا و تصمیم راسخ خود بر اطاعت و فرمانبرداري از خدا, مي‌تواند 
سرنوشت خود را با سعادت را به روي خودر بازکند؛ ولي 
بر عکس, یأس و نوميدي و اين که دیگر كاري از او و دیگران ساخته 
نیست؛ چراغ امید را در عمر انسان,خاموش مي‌سازد .جواني که 
در طول زندگي گناهان و لغزشهائي داشته است هرگاه معتقد گردد که 
کارهاي زشت پیشین او آنچنان کاخ سعادت وي را ویران کرده که دیگر 
قابل ترمیم نیست,و براي او يك سرنوشت قطعي پدید اورده که به هیچ 
وسيله‌اي نمي‌توان آن را دگرگون ساخت. و آمرزش خدا را به خویش جلب 
نمود,و حتي توبه و پشیماني,و شفاعت و کمك خواهي از اولياي حق 
نمي‌توانند سرنوشت او را دگرگون سازند. چنین اعتقادي نه تنها از حجم 
گناه او نمي‌کاهد, بلکه سبب مي‌شود که پرونده زندگي وي روز به روز 


سیاه‌تر, و بار گناه او سنگین‌تر شود. زیرا او با خود چنین فکر مي‌کند: 
اکنون که راه باز گشت به روي من باز نیست, و از اين به بعد هر نوع قدم 
نيکي در راه اطاعت خدا بر دارم سودي به حال من نخواهد داشت, دیگر 
جهتي ندارد که من در نیمه عمر رنج اطاعت را بر خود هموار سازم و از 
گناهان لذت بخش دست بردارم. ولي بر عکس اگر روزنه امید را به روي 
خودر باز ببیند و بداند که از همین حالا مي‌تواند وضع خود را در اینده 
دگرگون سازد, در اين صورت کوشش مي‌کند که گذشته را جبران کند و به 
فضم خوو در ایند پهنود فخشداند. این کذشته ما نطو که ی دایم 
شفاعت اولياي خدا| منوط به اذن پروردگار جهان است و ۳ اجازه خدا| 
نباشد, هیچ کس نمي‌تواند شفاعت نماید, ناگفته پیدا است که اذن خدا بي 
حجهت و بي حکمت نخواهد بود, در این صورت باید گفت اذن خدا| شامل 
حال كساني مي‌ شود که براي عفو و اغماض, شايستگي دارند و اگر در 
نرسیده شدت: و اگر رابطه خود را در بعضي از جهات ضعیف کرده‌اند, ولي 
به كلي آن را قطع نکرده‌اند. چنین افرادي که پيوندهاي گوناگون خود را با 
حق و حقیت نگسسته‌اند, مشمول و شایسته شفاعت مي‌ شوند. نوید 
شفاعت با این شرایط, خود هشداري است به گنهکاران که به هوش باشند 
و هر چه زودتر از ادامه گناه باز گردند, و همه پيوندهاي خود را پاره نکنند, 
و پرده‌ها را ندرند, و از شعاع شفاعت دور نگردند که در غیر این صورت 
راه نجاتي براي آ را نخواهد بود. همین احساس و توجچه, دربازگشت افراد 
گنهکار به راه حق و تجدید نظر در برنامه‌هاي غلط, موثر مي‌گردد., و در 
حقیقت روزنه اميدي براي پاك ساختن برنامه زندگي از نقاط تاريك 
محسوب مي‌شود.تجربه نشان داده است که اگر روزنه اميدي به روي 
افراد مجرم گشوده شود و احساس نمایند که اگر در برنامه غلط و نارواي 
خود تجدید نظر کنند, راه نجاتي براي انها هست., بسياري از انها بیراهه, به 
شام: ان هی رود در قوانین جزائي و كکيفري ملت‌ها, قانوني بنام «عفو 
زندانیان و مجرمان ری و محکومان به حبس‌ابد» وجود دارد, نکته آن این 
است که روزنه اميدي براي این افراد باز شود, و در برنامه زندگي خود 
تجدید نظر نمایند, و اگر این روزنه نبود, علت نداشت که در همان محیط, 
ارام بنشینند و دست به جنایت نزنند زیرا بالاتر از سياهي (زندان ابد) 
ونخق نیست.شفاعت درباره افراد لایق و شایسته, جز روزنه امید براي 
امکان تجدید حیات ديني و اخلاقي چيزي نیست» و مخصوص كساني است 
که روابط خود را با خدا و اولياي دین حفظ کرده‌اند. ولي كسي که داراي 
اعمال نيك نبوده و از ایمان به خدا| بهره نداشته باشد و عمري در گناه و 
فساد به سر برده است.؛ هرگز مشمول شفاعت نخواهد بود.فرق این دو 
طایفه را مي‌توان با مثالي مجسم ساخت:فرض کنید سربازاني 


مامورگشودن دژي بر فراز کوهي مي‌باشند, و گشودن آن دژ, در حفظ 
کشور انان از تجاوز خارجي فوق العاده موثر است.؛ فرمانده ماهر و 
ورزیده» وسایل لا زم پييشروي وگشودن دز را در اختیار آنان ی کدارت و 

فرمان بالا رفتن را صاور ی ‌نهایدان دروم از سربازان بي انضباط 0 
که گوش به فرمان فرمانده نداده, و در پائین کوه مي‌مانند, هیچگاه 
مشمول حمایت او نی تردن اما آن گروه که فداکارند و به سرعت از 
کوه بالا مي‌روند, اگر چه در بعضي از گذرگاهها بلغزند, و یا سعود و بالا 
رفتن در بعضي از نقاط حساس کوه براي انها مشکل باشد, فرمانده 
دلسوز, مراقب حال آنها بوده و در نقاط حساس به آنها کمك کرده و از 
لغزشگاه عبورشان مي‌دهد. این نوع مراقبت و کمك, يك نوع شفاعت از آن 
افرادي است که در مسیر هدف گام بر مي‌دارند, و هیچ اشکالي ندارد که 
فرمانده دلسوز پیش از صعود به کوه این مطلب را اعلام کند و بگوید اگر 
شما در نقاط حساسي از سعود باز بمانید, از کمکهاي بیدریغ من محروم 
نخواهید ماند. و من با تمام قوا کوشش مي‌کنم که شما را در اين هدف 
کم کنم.یقچیشن اعلام فلی: افراه زایرای کار داکزم کردمه تور امد را 
فر ول آنان ندید می اوردنه بر قدرت هیودا ره انان مي‌افزاید, 
بل نوم ری وسیله تامل, اتید ایا باید.بگویيم که اعتفاد هه 
شفاعت درصورتي مي‌تواند موثر و سازنده باشد که دور از هر نوع عوام 
فريبي تفسیر شود و حساب شفاعتي که قرآن و حدیث و يا عقل و خرد ما 
را به سوي آن دعوت مي کند, از شفاعتي که در اذهان برخي از دور 
افتادگان از تعالیم اسلام وجود دارد, جدا گردد. زیرا گاهي تفسيرهاي غلط 
براي شفاعت ازطرف افراد ناروا, , مردم را از درك حقیقت شفاعت باز 
مي‌دارد و ما را به یاد شعر شاعري (حاجب) نام مي‌آندازد که فکر مي‌کرد 
در روز رستاخیز دست علي درباره شفاعت گنهکاران آنچنان باز است که 
علاقه‌مندان وي به اطمینان شفاعتش هر چه بخواهند مي‌توانند گناه کنند, 
ازاین جهت به افتخار امام قصيده‌اي سر ود که نخستین بیت ان این 
است:حاجب اگر معامله حشر با علي است من ضامنم تو هر چه بخواهي 
گناه کن‌ولي همین شاعر, طبق گفته خویش - در عالم ریا امام را به خواب 
دید و خشم حضرت را از سرودن چنین شعر خرافي حس کرد و امام 
خواستار ان شد که قسمت دوم از شعر خود را عوض کند و چنین 
بگوید:حاجب اگر معامله حشر با علي است شرم از رخ علي کن و کمتر 
گناه کن‌خواه این جریان؛ حقیقت داشته باشد و پا افسانه و پنداري بیش 
نباشد, حقیقت همین است که در این داستان آمده است .جوانان عزیز و 
علاقه‌مندان به مکتب پیامبر, باید معارف ديني خود را از دانشمندان محقق 
و كتابهاي اصیل اسلامي بگیرند تا شفاعت حقيقي را از شفاعت تحریف 
یافته به خوبي باز ز شناسند و به گفته هر درویش معر که گیر, یا داستانسراي 


حرفه‌اي, و يا نوشته‌هاي مبتذل که به خامه افراد فاقد صلاحیت نوشته 
مي‌شود, اعتماد نکنند.شفاعت پیامبر اسلام: اين بحث اجمالي, پیرامون 
واقعیت شفاعت. ۰ و آنا ر سازنده آن مي‌تواند پاسخگوي بسياري از پرسشها 
باشد, ولي بحث گسترده آن, نیاز به طرح بحثهاي ديگري دارد که فعلاً 
مجال بازگوتي آنها نیست افرادي که بخوآهند با دیگر بحتهاي مربوط به 
شفاعت اشنا شوند, به کتاب «شفاعت در قلمرو عقل و قران و حدیث» 
دلائل قراني «شفیع بودن پیامبر در روزرستاخیز» است و در این مورد به 
دو آیه بسنده مي‌کنيم :1- «و من اللیل فتهجد به نافلة اك عسي ان پبعك 
ريك مقاماً محموداً (اسراء /79): براي نماز نافله در برخی از توح | 
خدا تو را براي مقام بس پسنديده‌اي برانگیزد».اکنون باید دید مقصود از 
مقام محمود چیست؟ مقامي که هر کس پیامبر را بر آن.عقام ببینده به 
تبحجسین او مي‌پردازد؟طبرسي می گوید: مفسران ۳ اتفاق نظر دارند 
که مقصود از از همان مقام شفاعت است و که ند پیامبر در روز 
رستاخیز لواءع الحمد (پرچم سپاس و ستایش) را به دست مق کیرد و همه 
پیامبران در ان لواء گرد می نفد واه تخستین. کشتی که تفاعت مي‌کند و 

عت او پذیرفته مي‌ شود [ 11 ] .زمخشري مي‌نویسد. چه مقامي بالاتر 
از مقام شفاعت که مایه ستایش تمام اهل محشر فش کزادر [ 2 1] روایات 
اسلا میور این مهرد اتقاق نظر دازند که مقضود از آن همان عقام شماقت 
است. سيوطي در کتاب الدر المنثور و سید هاشم بحراني در تفسیر برهان 
احاديثي را که «مقام محمود» را به شفاعت تفسیر مي‌کنند آورده‌اند. [13] 
.- «وللاخرة خيرلك من الاولي ولسوف يعطيك ربك فترضي (الضحي /5- 
6 سراي دیگر براي تو از این جهان بهتر است, خدا به زودي آن قدر به تو 
مي‌ بخشد که راضيٍ شوي ۱ ز این که آیه بخست پیرامون روز رستاخیز 
سخن مي‌گوید. طبعاً زمان و کمال این «عطاي رضایت افرین» در همان 
زمان خواهد بود.از انجا که پیامبر رحمة للعالمین است. نمي‌تواند در چنین 
روزي از فکر امت بیرون اید, و انچه که مي‌تواند رضایت او را تحصیل کند 
تخات رها از ات است که شم یماس خوو زا دا ساسا 
وحي خود را با پیامبر نبریده باشند, و اين کار در پرتو شفاعت انجام 
مي‌گیرد.روایات اسلامي نیز آیه را ی رو 
از ابن عباس نقل مي‌کنند که او گفته است «رضاه ان تدخل امته الجنة: 
رضایت او در این است که امت خود را وارد بهشت سازد». 


رئوف و مهربان 


يكي دیگر از ويژگيهاي پیامبر, علاقه و رأفت و مهرباني او به جامعه با 
ایمان است قران در این باره مي‌فرماید:«لقد جائکم رسول من انفسکم 
عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمومنین روف رحیم» (توبه 
7 پيامبري از خود شما به سویتان آمد,. که مشقت و رنجهاي شما بر 
او سخت و گران است. بر ایمان آوزدن شما؛ , حریبص و علاقمند, به مومنان 
روف و مهربان است».«فان تولوا فقل حسبي الله لاله الا هو علیه 
توکلت و هو رب العرش العظیم (توبه /129)«اگر از پيروي روي گردان 
شوند (نگران مباش) بگو خداوند مرا کافي است بر او توکل کرده‌ام و او 
صاحب عرش بزرگ است». 


صاحب کوثر 


دو فرزند ذکور پیامبر به نام قاسم و عبدالله درگذشتند دشمنان قسم 
خورده او مانند عاص بن وائل و غیره او را «عقیم» و «ابتر» نامیده‌ند؛ در 
این مورد» قرآن او را با سوره خاصي که در مکه نازل شده است مورد 
خطاب قرار داد و فرمود:«انا اعطیناك الکوثر فصل لربك و انحر ان شانك 
هو الابتر: ما به تو خیر کثر دادیم (به شکرانه این نعمت) براي خدا نماز 
بگرزار و دستهاي خود را در حال نماز تاگلو, بالا ببر (یا قربان کن) بدخواه 
توء عقیم است».مفسران در معناي «کوثر» اختلاف فراواني دارند, ولي هر 
چه دامنه اختلاف گسترش یابد نمي‌توان «نسل گسترده» او را از مصادیق 


و جزئیات آن ندانست زیرا ظاهر آیه اين است که جمله نخست, به عنوان 


پاسخ به 1 بدخواه آمده ۳ ِِ پیا مر را وی ق ن خوانده بو و 
0 ۱ ور 0 ۳ 
خلاف انديشه ر بدخواه, تو نه تنها ابتر و عقیم نيستي بلکه داراي نسل 
گسترده‌اي هستي که در جهان نمي‌توان بر آن نظيري یافت.مفاد آیه يكي 
از اخبار غيبي قرآن است که براي همگان ملموس و محسوس است, با 
ای که فرتای سامند در شاری از اعضارد بت سل جاادا اموي « 3 
عباسي به صورت فردي و یا جمعي جام شهادت نوشیده‌اند. [14] . 

الوصف - جهان اسلام امروز, خبر غيبي قرآن را پیرامون گستردگي سل 
رسول خدا| کاملاً لمس کرده و شاهد نسل روز افزون رسول خدا| 
مي‌باشد. فخر رازي در تفسر خود, به هنگام بحث از مفاد کوثر مي‌نویسد 
تعضوی این است. که حدا شل سامیر را جر هل زهان حفظ. می کید ارگاه 
مي‌افزاید:«فانظر کم قتل من اهل البیت ثم العالم ممتلي منهم و لم یبق 
فز شین آسنه قی آلدیا آخدیعیا به قم انظر کم قیمع قی الا کایر من العاداء 
کالباقر و الصادق و الکاظم و الرضا علیهم السلام و النفس الززكية و امثالهم 
[15].«بنگر چقدر افزاد از اهل پیت پیامیر کشته شده‌اند و بار خهان معلو 
از آنها است ولي از خاندان امیه يك نفر که قابل ذکر باشد باقي نمانده 
است, انخاه بنگر که جچه علماي بزر کي در میان اهل بیت بيامتر هست هانند 
حضرت باقر, حضرت صادق, حضرت کاظم, ۶ حل ۲۳ رضا,و نفس زکية و 
مانتد. آبان »توق این ستنخن را در فرن شفتم هی وید و ما اکتون در اوائل 
قرن پانزدهم هجري هستیم و جهان اسلام از مغرب و تونس و الجزاثئر و 
مصر گرفته تا برسد به عربستان و شامات و ترکیه و ایران, و غیره شاهد 
نسل درخشنده رسول خدا مي‌باشيم و همگي مي‌گویيم: «صدق الله العلي 
الغظیم انا اعطینا الکونت:در این جا تذکر نکته‌ای مناست: انتت:ه آن. این 


که در اعصار گذشته به خصوص از عصر حضرت رضا به بعد, مقامي به نام 
«نقابة الطالبیین» وجود داشت که مبرزترین انان عهده دار ان مقام 
مي‌باشد؛ بدین صورت که در هر نقطه و منطقه‌اي. «نقيبي» براي 
«طالبیین» معین مي‌شد و بارزترین آنان و النقبا» لقب مي‌گرفت و 
تاریخ از دو شخصیت بزرگ که يكي امام معصوم و ديگري فرزند او است 
نام مي‌برد که داراي چنین منصب گسترده‌اي بودند و این دو نفر عبارتنداز 
حضرت رضا (ع) در عصر مأمون و شریف رضي در سال 380 در عصر بهاء 
الدوله. کار نقیب, حفظ انساب و ضبط موالید و وفیات و آشنا ساختن آنان 
با آداب متناسب با خاندان آنها و بازداري آنان از کارهاي پست و دون شأن, 
جلوگيري از ارتکاب گناه و غیره که «ماوردي» در کتاب «احکام سلطانیه» 
درباره آنها به صورت مفصل سخن گفته است [16] . 


شاقن اقان اتید 


آخرین ويژه‌گي از نظر بازگوئي در اینجا, شهادت و گواه بودن او بر اعمال 
مت است. و این مقام در آیات یاد شده وارد شده است:«یا ایها النبي انا 
ارسلناك ناهد و عیشرا ه بیرا عاعا الي. اللم باخبه ۵:سراجا 
ما اف امد از هس وا امه اس وس هد 
و دعوت کننده به سوي خدا| به فرمان اوء و چراغ فروزان؛ فرستادیم».در 
این آنة رسول گرامي با اوصاف پنجگانه‌اي توصیف شده که هر کدام در 
خور بحث و گفتگو است:1- شاهدا 2- مبشرا 3- منذراً 4- داعیاً الي الله 5- 
سراجا یرآ .توصیف پیامبر به عنوان «شاهد» در آیات ديگري نیز وارد شده 
که کافی از شر تعر با اه بارسته تحساناست ۱۱۱« کاهی با هد 
اختلاف دارد مانند: «فکیف اذا جتنا من کل امّة بشهید و جثنابك علي هولاء 
شهیداً (نساء /41): حال آنان چگونه است آن روز که براي هر امتي گواهي 
بر اعمالشان مي‌آوریم و تو را گواه بر اعمال آنها قرار مي‌دهیم»در اين 
اتف پیامبر شاهد و گواه بر پیامبران_ پیشن است در حالي که در آیات 
پادشده و در آيه‌اي که هم اکنون یادآور مي ‌ شوبم؛ وي شاهد و گواه بر 
اما اخت ود ماش حول اععل فسبری الله عملم ه رسرام ‏ 
المومنون و ستردون الي عالم الغیب و الشهادة فینبکم بما کنتم تعملون 
(توبه/ 105): بگو هر کاري مي‌خواهید انجام دهید به زودي خدا و رسول او 
و افراد با ایمان اعمال شما را مي‌بینند و به زودي به سوي خداي آگاه از 
پنهاني ۵ اشتکان: باز گردانیده می‌شوید. و شمها از اتجه که انجام داده‌اید, 
کزارشن مي‌د هد ».در این آیه موّمنون بسان خود اسر آگاه از اعمال 
منافقان معرفي شده‌اند, مسلماً مقصود, همه افراد با ایمان نیست, بلکه 
پیامبر از اعمال امت چگونه انجام مي‌گیرد. مورد بحث ما نیست ولي 
مسلم است که اعمال انان بر او عرضه مي‌شود.چه بهتر که سخن خود را 
با سخن خدا - که بیانگر صفات دهگانه از رسول خود مي‌باشد - به پایان 
برسانیم:«الذین یتبعون الرسول النبي الامي الذي یجدونه مکتوباً عندهم 
في التورية والانجیل یامرهم بالمعروف و ینهیهم عن المنکر و یحل لهم 
الطیبات و یحرم علیهم الخبائث ویضع عنهم اصرهم و الاغلال التي کانت 
علیهم فالذین آمنوا به و عزروه و نصروه و آتبعوا النور الذي انزل معه 
اولئك هم المفلحون» (اعراف /157)«آنها از فرستاده خدا (رسول) و 
پيامبرامي - درس نخوانده - پيروي مي‌کنند, كکسي که صفات او را در 
تفرات و انجیلن. که ۶و دشازن است عمانی آها وا یه خوسها ترهان مین دهد 
و از بدیها باز مي‌دارد پاکیزه‌ها را بر آنها حلال مي‌شمرد و ناپاکیها را تحریم 


مي‌کند و بارهاي سنگین و زنجيرهايي را که , بر آنها بود (از دوش آنان) بر 
هی دا نف تشن » آ نها که به او ایمان اورده و و را احترام نموده و ياري 
نموده‌اند و از نوري که بر او فرود آمده پيروي کرده‌اند. همانا 
رستگارند» .صفات دهگانه پیامبر که در این آیه آمده است به صورت زیر 
است: 1- الرسول :فرستاده شده 2- النبي: پیامبر 3 الامي: درس نخوانده 
که ماع همم وراه و الاتجیل: خموسات: اه در تعرات و انسیا 
نوشته شده است 5- یامرهم بالمعروف: به کارهاي نيك فرمان مي‌د هد. 60- 
و ينهيهم عن المنکر: از کارهاي بد باز مي‌دارد 7- و یحل لهم الطیبات: 
چيزهاي پاکیزه را براي آنان حلال مي شمرد 8- و بحزم علیهم الخبائت: 
ناپاکیها را براي آنانه تحریر مي‌کند 9- ویضع عنهم اصرهم: بارها سنگین 
(کااستشاف مسط مه امس رال اشوس اند میکازی 210 
والاغلال الّتي کانت علیهم: عادت زشت و خرافات را که به صورت غل و 
زنخیر به ذشت و باق آنان نسته شنده آفنت, از دست:وبایتشان باز .مین کند: 


پاورقي 


نفخ ابا یه اساج یه 1 ظ وه 

21] غررالحک باب الف ج رن 42 

31 فسات ااشعهر خر کناب :جاد. 

[4] مغازي واقدي, جح 3, ص 835 - بحارالانوار. جح 21 ص 107 - 132. 

[5] قصیده «برده»> از سروده‌هاي بس معروف جهان است که شر. 0 
شروح زيادي نوشته شده است و شایسته هر انسان عربي داني است که 
آن را حفظ کند. 

[6] براي هر کدام نسبت به اعمال خود درجه و رتبه‌اي است., پروردگار تو 
غافل. از کارهای انان تبست سورح اتعام: آبه 132 

[ 7 اصول کافي, ج 3 ص 1 باب عبادت. و 

او بخار الاتوارد ‏ 17ص 130 

91 نهج البلاغه, بخش ۳ شماره 95 

انف کاب اد انت الله شحانی اس صاحگ نها را سرامونه 
شفاعت مطرح کرده 0 و در سال 134 منتشر شده است. 

1 مه اسان در 5 

[12] کشاف, ج 3, ص 435. 

[13] الدرالمنثور, ج 4, ص 197 - برهان, ج 2, ص 438 - 440. 

ا 4 وه اترای موشان منضف: اکر ماهر حوبارج خاندان خودر به‌حای 
سفارش به مودت و محبت, بر خلاف ان توصیه کرده بود, بیش از این 
مورد بي مهري قرار نمي‌گرفتند. و نیز تاریخ زندگي طالبیها, حسنیها و 
حسینیها و موسویها گواه روشن بر کشتار بي رحمانه‌اي که درباره آنان 
انجام گرفته است. و کافي است در این مورد به کتاب «متقاتل الطالبیین» 
تألیف ابوالفرج اصفهاني متوفاي 356 مراجعه فرمائید؛ در اين کتاب, 
حوادث دردناك و تلخ فرزندان ابوطالب که در گوشه و کنار جهان اسلام و 
یا در میدان مبارزه با طوغوتها زمان کشته شده‌اند نگارش یافته است. 
[15] مفاتیح الغیب, ج 8, ص 498, ط مصر, 1308. 

[16] الاحکام السلطانیه, ص 82 - 86 علاقمندان به اين کتاب که وظایف 
عاب خاضه‌رااز تعانت غامهعدا کرده است, ضراحعه بعرمابید 

[7 1] به سورها فتح ایه 8 و مزمل ایه 15 مراجعه شود. 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
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تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





